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صفحه

چشاتوواکن،بازمنگاکن

ایمهربونم،منوصداکن

نگونمیشه،مثِهمیشه

نگوکقلبتبارفتنمن

حتییهبارم،تنگنمیشه

حتییهبارم،تنگنمیشه

نگوکهنبضت،ازدوریعشق

نمیزنهولنَگنمیشه

بسکنعزیزم،بیتومریضم

هرشبتاسحر،اشکمیریزم

نگوکهعشقت،خیالیبوده

بایکیدیگه،بهاریبوده

نگونمیشه،مثِهمیشه

نگوکهقلبت،بارفتنمن

تنگنمیشه

تنگنمیشه

گاهییکدریامیکوبدبهمن
وتکههارابیصدادفنمیکند

عمیقترازاینعمق
هیچدریاییشنانکرد
حالمنحالدرختیست

کههرروز
سعید اکبرنیاپاییزرابهزمستانمیرفت

فاطمه جعفری

اینمیدانجنگرا

اینجوخهرا

اینکهنهسربازرا

جدیبگیر

اسمتشعریستکهدرذهنمچکهمیکند

وقلبتنبضیستمچالهشدهدرمشتم

اینرگبارهایبوسهراجدیبگیر...

شهریار صفائی

آخرشبرمیگردیم

بهآنقدرعقب

کهدربیابانبرویم

درچشمرهگذاران

یابنشینیم

بررویآیِنه

تاآینِهصورت

خودرانبیند

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

با سپیده دم لبخند می زنم

اگربخواهمغروبهایبارانیپاییزیراباتمامجزییاتشدرذهنمزندهکنم،همانغروبهاییکهبهاتفاق

پدرمدرخیابانهایپرآمدوشدمسکومیایستموحسمیکنمبیماریعجیبوغریبیرفتهرفتهبر

وجودمچیرهمیشود،احتیاجندارمفشارچندانیبهمغزمبیاورم،دردنمیکشمامازانوانمتامیشوند

کلماتدرگلویمگیرمیکنند،سرمباناتوانیبهیکسوخممیشود،حالیبهمندستمیدهدکه....قابل

توصیفنیست.

سالهاستکهزمینگیرشدهام،تنمبیحساست،دستهابهرویسینهامچسبیدهومچهایبستهام

همیشهبیحرکتند.

دردرامیفهممامادیگرزبانمدردهانمنمیچرخد،ازطریقسرنگیکهبهحلقوممنصباست،بهمنغذا

میخوراندندتازندهبمانم.

کسینمیداندکههمانسالهامردهام،فقطنفسمیکشم،حالادیگرمنتظرپروازم.

اینروزهابهسختینفسمبالامیآید

هرصبحمادرکیسهادرارمراخالیمیکردودستنوازشمیکشیدبهصورتمردانهام.نگرانمیشود

سرشرامیگذاردرویقفسۀسینهامچندیبعد،جیغمیکشد.

ازتختبلندمیشوم.

باطلوعخورشید،دریچهایبازمیشود.پروانهایرویشانهاممینشیندومنلبخندمیزنم.

 آیت الله افشاری

ایندلتنهامترادفنداشت

کنجقفسیاوروهاتفنداشت

خوردهبسیچوبزاهلدغل

مشتریودلبرعارفنداشت

چنگودفونیشدههمراهاو

کاندلشجاهدوکاشفنداشت

تارهماهنگشدهبانفس

لیکبهدلعاشقواقفنداشت

درغزلافشاربسیشدگله

چوندلودلدارواصفنداشت

ثریا شجاعی اصل

اینقلبترکخوردهومعمارندارد
اینباغکجانعشقبهگلزارندارد

درخلوتخاتونزبانم؛چهبخوانی
چونخوانشتو؛قدرتانکارندارد

دیووددتوبازبیآزردهمرادوست
ازدوستکهپرسیدهطلبکارندارد

درگردشایامفلکظلمروانیست
آنکسکهبدیکرده؛خریدارندارد

آهستهسفرمیکنمومیدهمتپند
چشمیکهخطادیدههوادارندارد

علی اکبر تبریزی

هبوط

درمصافِزندگیناباورانهباختیم!
مابهایِمیوهیممنوعهراپرداختیم؟!

ازمیانِقصرِزیبایبهشتیآمدیم
کلبهایرویزمینبارنجوزحمتساختیم!

فکرِمانپروازبودامّازمینشدجایما!
ازمیانِچالهایخودرابهچاهانداختیم!

عمرِماندرخوردنوخوابیدنوحسرتگذشت!
کورکورانهفقطبرلحظههامانتاختیم!

بعدِعمریبندگیدرآسمانهاوزمین
قدِارزنهمخدایخویشرانشناختیم!

سمیرا خوشرو )شبنم(

داستانی از 
حمیده محمد پور


